
فصلنامۀ علمی مطالعات ادبیات شیعی
سال اول، شمارۀ سوم، زمستان 1401

میرزا احمد ملال دزکی پیشگام نگاه عرفانی در ادبیات عاشورایی

مهدی طهماسبی1 

چکیده

عین  در  و  توانا  سخنوری  هجری،  سیزدهم  و  دوازدهم  قرن  شاعر  دزکی،  ملال  احمد  میرزا 

از  او سرشار  به ویژه عاشورایی است. دیوان اشعار  آیینی  ادبیات  ناشناخته در حوزۀ  حال 

که ارادت و دلباختگی اش را به اباعبدالله  سوگ سروده ها و مراثی جانسوز و زیبایی است 

ع( نشان می دهد. شاید بزرگ ترین ویژگی شعری میرزا احمد ملال را باید در اشعار  الحسین)

عاشورایی و سوگ سروده های ماندگار او جست وجو کرد. حدود هفتاد درصد از دیوان اشعار 

ملال را مراثی و غم ناله هایش تشکیل می دهند. یکی از ویژگی های مرثیه های وی، داشتن 

نگاه عرفانی و استفاده از ظرفیت مطالب و رویکردهای عرفانی برای اندیشه های عاشورایی 

از  یکی  نخستین  بند  در  است.  حسینی  خونین  نهضت  و  دهم  روز  جانسوز  حوادث  و 

ترکیب بندهایش، میرزا ملال، نگاهی نو به مخاطب اشعار عاشورایی عرضه می کند؛ آنچه 

که باید پیش گامی او را در ارائۀ نگاه عرفانی و عاشقانه اندیش به عاشورا تأیید نموده و نشان 

می دهد که او پیش از صفی علیشاه اصفهانی و میرزا نورالله عمان سامانی به این رویکرد توجه 

داشته است.

واژه های کلیدی: ملال دزکی، نگاه عرفانی ، ادبیات عاشورایی، مراثی. 

tahmaseby85@yahoo.com .1. دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی. دانشگاه شهرکرد
تاریخ دریافت: 1401/07/26  تاریخ پذیرش: 1401/10/17



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔ سوم / زمستان  741401

کوتاه ملال و خاندانش 1. معرفی 

یکــی از شــعرای توانــا و در عیــن حــال ناشــناختۀ ادب فارســی، مرحــوم مــلال دزکــی اســت. 

شــرح  و  تذکره هــا  اربــاب  بیشــتر  و  دارد  وجــود  اندکــی  یخــی  تار اطلاعــات  مــلال،  دربــارۀ 

ایــن شــاعر  از  اهــل ادب خطــۀ دزک،  اهالــی  یــادی نکرده انــد و صرفــاً  او  از   حال نویســان 

ــه  ــص ب ــد، متخل ــرزا احم ــش می ــته اند؛ »نام ــی نوش ــارۀ او مطالب ــی آورده و درب ــوخته نام دل س

یــۀ دزک می باشــد« )شــایان، 1378: 1135(.  مــلال، فرزنــد مــلا عبدالصمــد و زادگاهــش قر

در بــاب ســال تولــدش، در هیــچ یــک از منابــع اشــارتی نرفتــه اســت؛ امــا بــا توجــه بــه قطعــه 

شــعری کــه مرحــوم عمــان ســامانی در کتــاب مخزن‌الــدرر بــه نقــل از کتــاب مجمع‌الانســاب 

پــدرش میــرزا عبــدالله ذره ســامانی از جــد مــلال، زنده یــاد ملاحســین کرچگانــی نقــل نمــوده، 

قطعــاً تولــد میــرزا احمــد مــلال بایــد بعــد از ســال 1173 هـــ.ق باشــد. 

فــرخ طالــع  بــا  او  کــرده  کرامــت  فرزنــدم  دو 

یک از هاشم، یک از عبدالصمد مانند دو گوهر

عطــا بنمــود انــدر دو جمــادی آن دو گوهــر را 

به سال یک  هزار و یک صد و هفتاد و سه داور

ــا ادب مدغــم  ــم ب الهــی، در جهــان باشــند دائ

الهــی، در زمــان باشــند دائــم بــا هنــر مضمــر

بــه دیــن احمــد مرســل بــه منهــاج علــی، یــا رب

یقین هر دوشان صادق کنی در مذهب جعفر

)عمان سامانی، 1387: 170(
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1-1. خاندان ملال 

ی  یــح عمــان ســامانی کــه خود از جانــب مادر خانــدان مــلال اهــل علــم و ادب بودنــد و به تصر

از ایــن خانــدان بــوده، مــلا حســین کرچگانــی شــاعری اهــل فضــل بــوده اســت. پــدر میــرزا 

احمــد مــلال، شــخصیتی اســت فرهیختــه به نــام »حجت الاســلام آخونــد ملاعبدالصمــد 

ملالــی از علمــای دینــی و مروجیــن مذهبــی در منطقــۀ کیــار در 35 کیلومتــری شــهرکرد کــه 

صاحــب تألیفاتــی نیــز بــوده کــه متأســفانه در گــذر ایــام مفقــود گردیــده اســت« )مــلال، 1379: 

کــه از ذوق شــعری بهره منــد بــود، »وقــت را غنیمــت شــمرده،  19(. ملاعبدالصمــد ملالــی 

یاضــت تحصیــل هرگونــه علــم کشــیده و صاحــب ذهــن  بــاده ای از ســاغر عرفــان چشــیده و ر

ی بــوده و بــه  ی و مکتــب دار گردپرور کافــی و مــدرک صافــی بــوده و همچــون پــدرش، اهــل شــا

قــول میــرزا عبــدالله ذره ســامانی، چنــد ســال اســت از بــاب شــخصیت او بــه تأدیــب و تعلیــم 

اطفــال اشــتغال داشــته« )عمــان، 1387: 171(.

ملاعبدالصمــد ملالــی 75 ســال عمــر کــرد و »تولــدش در ســنه 1145هـــ.ق. و وفاتــش در 

ســال 1220هـــ.ق. اتفــاق افتــاده اســت« )بنــی طالبــی، 1389: 257( و به قول ذره »دســت از این 

ســرای ســپنج سراســر محنــت و رنــج، شســته و در ســرمنزل جــاودان مــأوا جســته رحمــه الله 

 ، علیــه، مدفنــش در جــوار پــدر می باشــد« )عمــان، 1387: 171(. در بــاب آثــار و اشــعار او

ی »کتابــی موســوم بــه حســن‌دلــف در  ظاهــراً بــه گــزارش ذره ســامانی در مجمع‌الانســاب و

بحــر مثنــوی، حســب الخواهش همــت مرحــوم بــه نظــم درآورده. الحــق همــت بزرگــی کــرده. 

کتابــی اســت دلپســند و تــازه؛ بلکــه عروســی مســتغنی از وصمیــت وســمیه و غــازه« )همــان، 

یغــا کــه ایــن مثنــوی زیبــا و ارزشــمند »از قــرار معلــوم بــه دســت مفلســی  همان جــا( و دردا و در

ی ارزن مبایعــه و مبادلــه نمــوده اســت« )بنــی  بی مایــه افتــاده و در قحط ســالی آن را بــا مقــدار

طالبــی، 1389: 257(.
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1-2. زادگاه ملال 

روســتای دزک کــه زادگاه میــرزا احمــد مــلال عنــوان شــده، روســتایی اســت خــوش آب و هــوا 

ــا فرهنگــی درخشــان کــه در ســال 1385 3500 نفــر جمعیــت داشــت. مــردم روســتای دزك  ب

بــه زبــان فارســی ســخن می گوینــد و مســلمان و پیــرو مذهــب  شــیعۀ جعفــری هســتند. ایــن 

ی قــرار دارد کــه  روســتا در فاصلــۀ 35 کیلومتــری شــهرکرد، مرکــز اســتان چهارمحــال وبختیــار

یــه، مقــر حکومتــی لطفعلــی خــان امیرمفخــم، از حاضریــن و تأثیرگــذاران  در روزگار قاجار

ــادگار روزهــای  یخــی آن، ی ــود و هنــوز قلعــۀ تار ی در مشــروطه و فرزندانــش ب خوانیــن بختیــار

حضــور ایــن خــان در دزک اســت. مرحــوم مظفــر بختیــار بــر ایــن بــاور اســت کــه:

»دزک در فصل های مناسب، میعادگاه شاعران و هنرمندان شهرنشین و روستاپرور می گردید. 

اوقات خوش و ایام فرح بخش و دلگشای اقامت را در گلگشت و تماشا با بزم شعر و ادب 

پرنشاط و بارور می ساختند. طی همین ملاقات ها و محفل ها و در واقع تشکیل درسگاه های 

ادبی سیار بود که صاحبان قریحه و سرایندگان مستعد محلی چون میرزا احمد ملال دزکی 

متوفی 1280هـ.ق در محیطی ساده و بدون تکلفات و داعیه های ادب تعلیمی اهل مدرسه 

از مبشرین بهره های واقعی و کارآمد ذوقی و ادبی برخوردار می شدند« )ملال، 1379: 16(.

1-3. شغل ملال

شــغل  امــا  اســت؛  نیــاورده  میــان  بــه  حرفــی  خویــش  شــغل  از  اشــعارش  در  مــلال  میــرزا 

ی ســالیان دراز در قــراء دزک، گهــرو و بلداجــی بــه  وپیشــه اش را این گونــه نوشــته اند کــه »و

ی در  ی و نشــر معــارف مشــغول« بــوده اســت )شــایان، 1378: 1135(. و شــغل مکتــب دار

ی از مناطــق منبــر وعــظ و خطابــه داشــته و در راه گســترش و نشــر معــارف اســلامی و  بســیار

آموزه هــای متعالــی دیــن مبیــن اســلام، از جــان و دل می کوشــیده اســت. 

گردان کــه امــری خانوادگــی و موروثــی و بــرای  ی و پــرورش شــا در کنــار شــغل مکتــب دار
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ی دیگــر از بــزرگان و شــاعران صاحب نــام عصــر صفویــه  ی بــوده، همچــون بســیار ی افتخــار و

، چشــم نواز و بــه  ی، بــا توجــه بــه بهره منــدی از خــط نیکــو ی نظیــر وصــال شــیراز و قاجــار

بــردی  تعبیــر اهــل فــن هفــت قلمــی، قــرآن می نگاشــته و بــه استنســاخ و رونویســی نســخ کار

و علمــی مشــغول بــوده اســت و »چنــد جلــد کتــاب دســت نویس از خــود جــای گذاشــته 

یــخ تحریــر آن، شــهر رمضــان المبــارک ســنه  اســت. ازجملــه کتابــی بــه نــام اربعیــن کــه تار

1275مــن الهجــرت النبــوی می باشــد« )مــلال، 1378: 5( و ایــن نــگارش تــا آخریــن روزهــای 

عمــر بابرکتــش ادامــه داشــته اســت. 

1-4. وفات ملال

یخ وفاتش را بیستم ماه رمضان سال 1275هـ.ق.  میرزا احمد ملال حدود یک قرن عمر کرد. تار

کرده است  یخ فوت را سال 1280هـ.ق. عنوان  نوشته اند؛ هرچند دکتر مظفر بختیار این تار

ی بعد از وفات، در قبرستان قدیمی روستای دزک دفن شد. )ملال، 1379: 12(و

2. آثار ملال 

میــرزا احمــد مــلال دزکــی شــاعر پــرکار و خوش ســخنی بــود و آثــار و اشــعار فراوانــی از خــود بــه 

ی معرفــی و بررســی خواهــد شــد.  یــادگار نهــاده اســت. در ادامــه آثــار و

2-1. دیوان اشعار 

در ســال 1379 هـــ.ش. دیوانــی از میــرزا مــلال دزکــی به کوشــش یکــی از نوادگانــش بــه نــام 

و  سوگ ســروده ها  مرثیه هــا،  غزلیــات ،  ی  حــاو بیشــتر  کــه  شــده  منتشــر  ملالــی،  مصطفــی 

چکامه هــای آیینــی اوســت و می تــوان گفــت ایــن کار مشــوش و پرغلــط، فقــط تلاشــی اســت 

ی روزگار و  بــرای محفــوظ مانــدن ایــن اشــعار و ســروده ها از دســتبرد تطــاول و دســت انداز

ی ثبــت و  حرکتــی اســت کــه ایــن آثــار را از خطــر نابــودی رهانیــده و در صحیفــۀ مانــدگار
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ــار تفکیــک شــده و شــناخت نامه ای  ضبــط نمــوده اســت؛ و الا ضــرورت داشــت کــه ایــن آث

درخــور ایــن شــاعر تلاشــگر ، مخلــص و اهــل دل ترتیــب داده شــود و اشــعار به جامانــده از 

ی، دســته بندی و بــا دقــت نظــر در اختیــار اهــل ذوق قــرار داده شــود. و

2-1-1. غزلیات 

غزلیــات به جامانــده از میــرزا مــلال کــه ســال ها بعــد از فوتــش در مجموعــه ای بــه نــام انیــس‌

ی و تدویــن شــد، دربردارنــدۀ 170 غــزل اوســت کــه تــا قافیه هــای ختم شــده بــه  العشــاق گــردآور

میــم را شــامل می شــود و کامــل نیســت.

2-1-2. قصاید و رباعیات 

قصایــد و چامه هــا و مســمط ها شــامل ســروده های مدحــی و ستایش ســروده هایی در مــدح 

ع( بــا حــال و هــوای قصایــد ســبک خراســانی و همچنیــن تعــداد  و منقبــت ائمــه معصومیــن)

30 رباعــی اســت.

2-1-3. ترکیب بندها 

ــم  ــوم محتش ی از مرح ــرو ــه پی ــه ب ــود دارد ک ــد وج ــه ترکیب بن ــلال، س ــرزا م ــعار می ــان اش در می

بــه صــورت  و یکــی دیگــر  ترکیب بندهــا مشــخص  ایــن  از  تــا  کاشــانی ســروده اســت. دو 

هــم  مــلال  میــرزا  از  اثــر منتشرشــده  دارد. نخســتین  وجــود  مرحــوم  آن  دیــوان  در  کنــده  پرا

در  شــایان  علی رحــم  آقــای  اهتمــام  بــه  هـــ.ش.   1377 ســال  در  کــه  اســت  ترکیب بنــدی 

اســت  کــرده  فرخ شهرمنتشــر   انتشــارات 

2-1-4. مثنوی مرثیه 

ظاهراآنچــه در دیــوان منتشرشــدۀ مــلال موجــود اســت، بایــد منظومــه ای مجــزا و به هم پیوســته 
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بــا 650بیــت در بحــر رمــل و بــر وزن مثنــوی مولانــا باشــد. مثنــوی مرثیــه گویــای تقــدم زمانــی 

عمــان  نــورالله  میــرزا  همچــون  عاشــورایی  مثنوی ســرایی  عرصــۀ  نــام آوران  بــر  مــلال  میــرزا 

ســامانی و صفی علیشــاه اصفهانــی اســت. ایــن پیشــگامی بایــد بــه صــورت مجــزا و قابــل 

ــای عاشــورایی و آیینــی بررســی شــود. ــا در عرصــۀ ادبیــات پوی اعتن

کتاب مرثیه   .5-1-2

اشعار  و  اندوه  قصاید  نوحه ها ،  سوگ سروده ها،  مرثیه ها ،  دزکی  ملال  دیوان  در  هرچند 

ی و ارائه شده و هیچ گونه دسته بندی موضوعی و منطقی در  گردآور کنار هم  تعزیه ای در 

این زمینه صورت نپذیرفته است؛ اما قطعاً می توان گفت که کتاب مراثی میرزا ملال، کتاب 

همۀ  به  توجه  با  حسینی  عاشورای  مانای  و  خونین  جانسوز ،  حادثۀ  به  که  است  مستقلی 

درخور  و  ارزشمند  است  کتابی  حیث  این  از  و  پرداخته  انسانی  و  مکانی  زمانی ،  عناصر 

ع( هم دیده می شود. توجه. البته در آن نام و نشانی از مراثی دیگر حضرات اهل بیت)

2-2. منظومۀ حماسی 

در مقدمــۀ دیــوان مــلال از منظومــه ای حماســی نــام بــرده شــده؛ »منظومــه ای حماســی بــه 

یــخ اســلام را بــه نظــم کشــیده اســت« )مــلال، 1379:  ســبک شــاهنامه فردوســی کــه در آن تار

20(. از تعــداد ابیــات ایــن منظومــۀ حماســی کــه در بحــر متقــارب ســروده شــده اســت، خبــری 

در دســت نیســت؛ هرچنــد بــه گــواه شــاهدان، هنــوز نســخه هایی کامــل و ناقــص از آن در 

ی وجــود دارد. دســت برخــی از افــراد اســتان چهارمحــال و بختیــار

2-3. شرح لمعه

ظاهــراً مرحــوم میــرزا احمــد مــلال عــلاوه بــر عرصــۀ نظــم و شــاعری، در نــگارش و تألیــف 

آثــار منثــور هــم دســتی داشــته اســت. »شــاعر خــود نیــز در علــوم متداولــۀ زمــان متبحــر بــوده. 
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ی نشــان دهندۀ آشــنایی او بــه تفســیر قــرآن و علــوم فقهــی می باشــد«  آثــار برجــای مانــده از و

ی می تــوان بــه شــرح‌لمعــه اشــاره کــرد کــه بــه صــورت خطــی بــوده  )همــان: 19(. از آثــار منثــور و

و هنــوز منتشــر نشــده اســت. )همــان: 19(

3. ارادت به اهل بیت)ع(

یــادی از دیــوان مــلال را سوگ ســروده ها و ســتایش های آیینــی و مدایــح تشــکیل  حجــم ز

می دهــد. او شــاعری اســت کــه توانمنــدی و هنــر شــاعری خویــش را وقــف آســتان دوســت 

، می تــوان او را شــاعری آیینــی برشــمرد. ایــن ویژگــی نقطــۀ ثقــل کلام و  کــرده و بــه همیــن خاطــر

ع( معرفــی می کنــد.  ی خویشــتن را دل باختــۀ امــام  علــی) شــعر مــلال بــه شــمار مــی رود. و

واعــظ از سلســلۀ عقــل چــو بگریخــت، مــلال!

اســت عــرب  مــاه  دیوانــۀ  کــه  منــع  مکنــش 

)همان: 35(

فتنه هــای  گره گشــای  را  ع(  معصومیــن) ائمــۀ  ولایت مدارانــۀ  محبــت  و  دل بســتگی  ی  و

می دانــد:  آخرالزمــان  خانمان ســوز 

مــلال! آخرزمــان،  فتنــۀ  ز  شــود  ایمــن 

هرکــس کــه دل بــه دوســتی هشــت وچار بســت

)همان: 218(

حضــرت  خاتــم،  پیامبــر  بــه  علاقــه  و  مهــر  افزونــی  خاضعانــه،  متعــال  خداونــد  از  و 

می کنــد:  آرزو  خویــش  بــرای  را  محمــد)ص( 

عــلام مجیــدی و حمیــدی و حلیمــی

پیمبــر مهــر  از  بکــن  را  دلــم  لبریــز 

)همان: 172(
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4. پیشگامی در ارائۀ نگاه عرفانی و عاشقانه به عاشورا

و  عاشــورایی  اشــعار  در  بایــد  را  مــلال  احمــد  میــرزا  شــعری  ویژگــی  بزرگ تریــن  شــاید 

سوگ ســروده های مانــدگار او جســت وجو کــرد. حــدود هفتــاد درصــد از دیــوان اشــعار مــلال 

، داشــتن  او از ویژگی هــای مرثیه هــای  را مراثــی و غم ناله هایــش تشــکیل می دهنــد. یکــی 

اندیشــه های  بــرای  عرفانــی  یکردهــای  رو و  مطالــب  ظرفیــت  از  اســتفاده  و  عرفانــی  نــگاه 

و نهضــت خونیــن حســینی اســت. روز دهــم  و حــوادث جان ســوز  عاشــورایی 

مخاطــب  بــه  نــو  نگاهــی  ترکیب بندهــاش،  از  یکــی  نخســتین  بنــد  در  مــلال  میــرزا 

نــگاه عرفانــی و  ارائــۀ  او را در  کــه پیش گامــی  اشــعار عاشــورایی عرضــه می کنــد؛ نگاهــی 

عاشــقانه اندیش بــه عاشــورا تأییــد می کنــد و نشــان می دهــد کــه او پیــش از صفی علیشــاه 

یکــرد توجــه داشــته اســت. اصفهانــی و میــرزا نــورالله عمــان ســامانی بــه ایــن رو

ســاقی چــه از ازل مــی غــم در پیالــه کرد

عشــاق را بــه محنــت و ماتــم حوالــه کرد

هریکــی اولی الامــر  خیــل  و  انبیــا  از 

لــب تــر به قــدر حوصلــه از آن پیاله کرد

آن جام را گرفت شه لب تشنه از شعف

بنمــود نــوش در ره حــق تــرک نالــه کــرد

هفتــاد و دو ذبیــح نثــار طریــق دوســت

از شیرخوار و نوخط و هشتادساله کرد

)همان: 116(
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یکرد را به پیشگاه عاشقان تقدیم می دارد:  و در غزل مرثیه ای شیوا این رو

بلاســت کــوی  رهــرو  عشــق  بیــدای  ســالک 

ــت  ــغ جفاس ــمل تی ــق بس ــرای عش ــوی صح آه

گذشــت بایــدش اول قــدم از ســر و از جــان 

هرکــه بــه معشــوق خــود بــر ســر عهــد و وفاســت 

کشــید محبــت  بــزم  ســاغر  از  مــی  آن کــه 

جفاســت  تیــر  دم  بــر  آماجگــه  ســینه اش 

نــگار منــای  بــه  زد  دوســتی  از  دم  هرکــه 

گلگون قباســت  کبــر  ا قربانــی اش  بــرۀ 

بر ســر هرکس که هســت شــور ز ســودای عشــق

گاه بــه طشــت طلاســت  گــه ســر او بــر نــی و 

در صف میدان عشــق هرکه به غیر از حســین

رفت پشــیمان شــد و گفت: نه این کار ماســت 

)همان: 262(

کربلا گریز به   .5

یکــی از ویژگی هــای خــاص کلامــی مــلال در قصایــد مدحیــه اش ایــن اســت کــه در عیــن 

ع( و آنجــا کــه عاشــقانه بــه بیــان مناقــب حضرتــش ســرگرم اســت،  ستایشــگری امــام علــی)

ــد  ــلا می نمای ــادی از واقعــۀ کرب ــه آه از نهــاد برمی کشــد و ی ــد و غمگنان ــلا می زن ــه کرب گریــزی ب

کلامــش نشــان  را در  یــاران باوفایــش  و  ع(  بــه حضــرت سیدالشــهدا) و عشــق و علاقــه اش 

بایــد برشــمرد. مــلال در ده  ی  را در زمــرۀ اشــعار خــاص و او  ایــن قبیــل اشــعار  می دهــد. 



83 میرزا احمد ملال دزکی پیشگام نگاه عرفانی در ادبیات عاشورایی

کــرده اســت. گریزهــای عاشــقانه اســتفاده  چکامــه و مســمط از 

یــد ز دامــان دشــت بــاد بهــار ســحر وز

شکفته شد گل و خندید غنچه در گلزار

ــدم ــک ع ــار مل ــا در حص ــهربند بق ز ش

خزان گریخت چو پا در رکاب کرد بهار

بــه مــدح حیــدر صفــدر امیــر خیبرگیــر

یــان هــزار هــزار کشــیده اند بــه صــف قمر

زجان گذشته و خفته به جای پیغمبر

کفــار فرقــۀ  چــو  قتلــش  عــازم  شــدند 

ندانــم آنکــه کجــا بــودی ای امیــر حنین

چو یوسف تو به گرگان کوفه گشت دچار

نظــرش و  برابــر  در  پســرش  و  بــرادر 

زدند غوطه به خون تشنه کام وبسمل وار

بوســفیان آل  شمشــیر  دم  از  فتــاد 

یسار دو دست از تن عباسش از یمین و

)همان: 94(

یا در این مسمط گوید:

گرچه ز مدح تو شــد شــاد دل من شــها

کرب وبــلا بــاز شــرر زد بــه جــان قصــۀ 

آل عبــا کــه شــد خامــس  آن دم  از  آه 

یکّــه و تنهــا روان ســوی صــف اشــقیا 
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کــرد بــه یــک ســو نظــر آن شــه گلگون قبــا

دید که یاران همه کرده سر و جان نثار 

)همان: 169(

6. نگاه تعزیه ای 

یــه ای  یکــی از وجــوه روایتگــری در برخــی اشــعار مذهبــی و به نوعــی نوحه هــای مــلال، نــگاه تعز

اســت. در ایــن شــعرها، شــاعر همچــون روایتگــری ایفــای نقــش می کنــد کــه گویــی منظومــه ای 

قابــل قبــول و قابــل اجــرا بــرای تعزیه خوانــی و شــبیه خوانی ها ســروده اســت. ایــن اشــعار ســاده 

و مبتنــی بــر نظمنــد و در آن هــا از مؤلفه هــای شــاعرانه همچــون صنایــع و آرایه هــای ادبــی 

بهــرۀ کمتــری بــرده اســت؛ همچنیــن از عناصــر مکانــی، شــخصیتی و زمانــی مرتبــط بــا حادثــۀ 

خونیــن عاشــورا نیــز اســتفاده می کنــد. 

بی بصیــرت ســعد  زادۀ  ای 

ای ننگ عرب چه شد حمیت؟

دور بــوی  مردمــی  ز  هرچنــد 

کفــر مخمــور هســتی ز شــراب 

شــقاوت لشــکر  و  زنــده  مــن 

غــارت بهــر  خیمــه  بــه  تازنــد 

یــد دار کار  تشــنه  مــن  بــا  گــر 

یــد میار حرم ســرا  ســوی  رو 

)همان: 229(
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پس آن نهنگ بحر فتوّت به صد شتاب

از دجلــه و فــرات برون شــد، نخورد آب

)همان: 228(

7.شناخت نامه  ارادت ملال 

اشــعار  بایــد  را  مــلال  میــرزا  شــناخت نامۀ  و  بــاور  اندیشــه،  از  گاهــی  آ کســب  راه  بهتریــن 

یســمان محبــت آل الله  ی دانســت. او در شــعرش عاشــقانه بــه ر شــورانگیز و مراثــی جان ســوز و

ــد:  چنــگ می زن

عــلام مجیــدی و حمیــدی و حلیمــی

پیمبــر مهــر  از  بکــن  را  دلــم  لبریــز 

)همان: 172(

مــلال! آخرزمــان  فتنــۀ  ز  شــود  ایمــن 

هرکــس کــه دل بــه دوســتی هشــت وچار بســت

)همان: 218(

ی ای ملال از روز رســتخیز چه غم دار

یــۀ رســول دســت مــن اســت و دامــن ذر

)همان: 75(

چــون شــد مــلال نوحه گــر اهل بیــت تــو

پــدر ای  ایــام  فتنــۀ  بــه  منــه  را  او 

)همان: 218(
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ی  مدحت و ستایش عترت آل طه را دولت عظمای خویش می داند:  و

بکن نطق مرا گویا به مدح عترت طاها

ز مــن ایــن دولــت عظمــا مگیــر ای فاتــح خیبــر

)همان: 285(

او عاشقانه به ستایشگری مولا و مقتدایش افتخار می کند: 

علــی حــبّ  بــود  مــی  از  مــرا  اصلــی  مقصــد 

آن کــه باشــد مصطفــی را جانشــین و جان نثــار 

مــن کجــا و مــدح او چون گفته در شــأنش خدا

ذوالفقــار  
ّ

الا ســیف  لا  علــی   
ّ

الا فتــی  لا 

)همان: 274(

بــه  را  بــا مقدمــه ای خواندنــی، اندیشــه هایش  ع(،  امــام  علــی) یــا در مســمطی در مــدح 

می کنــد: عرضــه  مخاطــب 

بــرا در  بــرّه  دوبــاره  فلــک  آهــوی  گرفــت 

چمــن چــو لعبتــان چیــن ز ســبزه کــرد معجــرا

لشــکرا بهــار  شــه  خــزان  ســر  بــر  کشــید 

بــه عــزم آن کــه تــا دهــد بــه خصــم ســفله کیفــرا

ســرا و  تــن  بــر  حــزم  ز  او  نهــاده  و  نمــوده 

مغفــرا و  درع  شــکوفه  و  ســنبل  حلقه هــای  ز 

ی بــه مــرگ دی چــو در چمــن گریســت ابــر آذر

بــه صــد نشــاط غنچــه را به خنده باز شــد دهن
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گاوچشــم و بســدین ز پیل گــوش و نســترن ز 

یاســمن و ارغــوان  ز  ضیمــران  و  اقحــوان  ز 

چه بلبل و چه قمری و چه طوطی شکرشــکن

ایســرا  ز  ایمنــا  ز  گلســتان  بــه  صــف  زدنــد 

کنــد و بــه مــدح  گریــزی عاشــقانه بــه میخانــۀ دردآشــنایان مهــرورز ورود پیدامــی  و در 

می پــردازد. ع(  علــی)

اهــل حــال را کــه بی خبــر نمــوده  از آن مئــی 

را  قــال  و  قیــل  هــوای  ســر  ز  جملگــی  نهــاده 

را خیــال  دل  ملــک  ز  بــرون  سربه ســر  نمــوده 

شــدند طالــب از وفــا بــه نقــد جــان وصــال را

را مــلال  جرعــه ای  بــه  شــو  دســتگیر  و  بیــا 

کــه بــر ســرش فــزون کنــد خمــار عشــق حیــدرا 

)همان: 128(

ی او بــر عــزای امــا  شــعر و مرثیه هــای جانگــداز مــلال، نمایانگــر پنجــاه ســال ســوگوار

یــاد اندوهــی غریبانــه  ع( اســت. سوگ ســروده هایی کــه بــا تمــام وجــود غمگنانــه، فر حســین)

یخنــد. در طــول تار

دلــم پــردۀ  یــد  در تــو  حســین  غــم  شــها 

گِلــم ماتمــش  ذکــر  بــه  ازل  از  گشــته  سرشــته 

به غیر گریه در غمش به دهر نیســت حاصلم

مقابلــم در  همیشــه  کربــلا  اســت  مصــوّر 

)همان: 155(
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کــه دربــاره اش گفته انــد، انتخــاب تخلــص »مــلال« بــه واســطۀ علاقــه و عشــق  آنگونــه 

ع( و تأثیــر شــگرفی اســت کــه مصائــب آن امــام همــام بــر قلــب و  مفــرط بــه حســین بــن علــی)

ع(  روح او داشــته کــه ایــن خــود نشــان دهندۀ مــلال خاطــر او از رنج هــای وارده بــر امــام حســین)

ع(،  سیدالشــهدا) حضــرت  بــه  ارادت  و  علاقــه  و  عشــق  ایــن  اوســت.  وفــادار  خانــدان  و 

بــا تاروپــود وجــود و شــعر میــرزا مــلال درآمیختــه و بــه انحــای مختلــف در میــان اشــعار و 

سوگ ســروده های او بــروز و ظهــور یافتــه اســت.

از غــم آل نبــی مــلال جگرخــون

نــدارد  روزگار  شــادی  بــه  کار 

)همان: 208(

ی ملال! از این مصیبت آه و زار

ی امــروز دار فرصتــی  تــا  بکــن 

)همان: 211(

ی خویــش را در همــۀ زمان هــا و مکان هــا، عــزادار و نوحه خــوان عاشــورایی می دانــد و  و

معرفــی می کنــد: 

بهار و عید نوروز است و یاران جمله در عشرت

مــن از غــم منــزل انــدر گوشــۀ بیت الحــزن دارم

)همان: 209(

اولاد پیغمبــر از غــم  نالیــد  کــه  بــس  از  مــلال 

بهار غم رسید، ای چشم یک دم فکر طوفان کن

)همان:220(
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از غــم آل نبــی مــلال جگرخــون

نــدارد روزگار  شــادی  بــه  کار 

)همان: 208(

ی  مــلال در اقامــۀ عــزای حســینی خویــش را تنهــا نمی دانــد و همــگان را دخیل ایــن عزادار

درمی یابد: 

بیا بنشین ملال! از این مصیبت یک زمان ساکت

کنان عــرش اعلا را کــه آهــت ســوخت قلــب ســا

)همان: 217(

ک بس کن ملال! نوحه کز این نظم سوزنا

از بــام ســدره نالــۀ پیــر و جــوان گذشــت

)همان: 217(

از ذکــر ماتــم شــه لب تشــنگان مــلال

گریســته دفتــر  و  خامــه  نکــرده  انشــا 

)همان: 194(

او عمــری دراز را بــه مداحــی خانــدان عصمــت و طهــارت مشــغول بــوده و از غمــی غریــب 

گــر سوگ ســروده هایی حماســی و غمگنانــه بــوده و آن را حــلاوت جــان  دم زده اســت. او نجوا

و دل خویــش می داند: 

مــلال بــر  لب تشــنه  شــه  مصیبــت  ذکــر 

صــد ره خــوش اســت از شــکر و شــیر ای فلــک

)همان: 124(
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در این ماتم ز سوز دل شب و روز و گه وبی گه

یــد می گر خونبــار  دیــدۀ  بــا  ناتــوان  مــلال 

)همان: 185(

ی خویش را منحصر به بندگی و نوکری خاندان پیغمبر می داند:  و

ســر خــط نوحه ســرایی شــه تشــنه مــلال

بــه کــف از مرحمــت خالــق یکتــا دارم

)همان:240(

ملال! چون در این گلشن ندیدم غنچۀ خندان

یــم بهــر شــاه تشــنه تــا جــان در بــدن دارم بگر

)همان: 209(

مــلال در ایــن دنیــا و در عقبــا بــه مرحمــت الهــی و لطــف بی پایــان حضــرت اربــاب بی کفــن 

امیــدوار اســت: 

مــلال ای  ی  دار غــم  چــه  رســتخیز  روز  از 

رســول یــۀ  ذر دامــن  و  اســت  تــن  دســت 

)همان: 75(

ز تنگنای لحد ای ملال نیســت ملالم

گر به داد رسد لطف عام شاه شهیدم ا

)همان: 208(

و از خداونــد متعــال گرم زبانــی را در راه عــرض ارادت بــه ســید و ســالار شــهیدان مســئلت 

می دارد: 
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کــن رحمانــی  ز  شــرمنده  مــن  جــرم  عفــو 

کــن ســخندانی  گــرم  حســین  ذکــر  از  نطقــم 

)همان: 171(

حــق  ی  روز و  رزق  را  ع(  طهــارت) و  عصمــت  خانــدان  ستایش پیشــگی  و  مداحــی  او 

الهــی منتهــی شــود:  بــه شــمول رحمــت  کــه می توانــد  می دانــد 

کربــلا دارم ز بــس خــون در دل از داغ شــهید 

دارم  مــلا  بــر  گریه هایــی  بهــارم  ابــر  رگ 

ی و گنهکارم مــلال! ار در دو عالــم مــن ســیه رو

چه مداح حسینم، چشم رحمت از خدا دارم

)همان: 213(

که گمان داشت که با یک دو جهان جرم ملال

گــردد  پیمبــر  آل  بندگــی  قابــل 

هرکــه زد دســت بــه دامان حســین همچو ملال

لطــف حــق شــامل او در صــف محشــر گــردد

)همان: 209(

مــلال از ناامیــدی در صــف هنگامــۀ محشــر

بــه لطــف شــاه مظلومــان بــود امّیــدوار امشــب

)همان: 189(

ع( دمخــور و دمســاز بــوده و بــا  میــرزا احمــد مــلال بــا ذکــر مصیبــت حضــرت سیدالشــهدا)

تمــام وجــود بــا آن عجیــن شــده و از نظــم گریه خیــز خویــش خونابه هــا روان ســاخته اســت: 
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نظــر کــن یــا حســین از لطــف ســویم

ملالــم تعزیت خوانــی  انــدر  کــه 

)همان: 238(

بــس کــن مــلال نوحــه کــه از چشــم جــنّ و انــس

 خونــاب دل روان شــد از ایــن نظــم گریه خیــز

)همان: 198(

ملال از بس که نالد زین عزا روز و شب از آهش

شــد هفت منظــر  رواق  نــه  در  عــزا  بــزم  پــا  بــه 

)همان: 224(

ع( غمگنانــه  مــلال خلوتــی عارفانــه بــا حضــرت اربــاب بی کفــن دارد و بــا امــام حســین)

ی، ســخن بــه میــان مــی آورد:  ســخن می گویــد و از هــول روزهــای ناشــناختۀ پیــش رو

را مــلال  مــردن  دم  حســین  یــاب  در

کــو همچــو نــی همیشــه بنالــد بــرای تــو

)همان: 126(

یکــی دیگــر از جلوه هــای خواندنــی شــعر میــرزا احمــد مــلال، حضــور ســاده و غریبانــۀ 

ــت:  ع( اس ــا) ــام رض ــب، ام ــام غری ــا ام ی او ب ــق ورز عش

مســلمانان ای  اســت  یــب  غر هــر  نــه 

رضاســت آن که غریب اســت غمگســار غریب 

غریبانــه رضــا  بــر  کنــد  یــه  گر مــلال 

یــب غر احتضــار  هنــگام  بــه  بــود  کــه  چرا

)همان: 217(
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مرتضی خــوی و حســن خلق و حسینی ســیرت

خلقــت  باقــر  و  تقــوی  از  تقویــت  عابدیــن 

جعفررتبــت و  خداونــدی  ذات  مظهــر 

هفتم کــردار قبلــۀ  چــون  قبلــه  هشــتمین 

)همان: 170(

8. نتیجه‌گیری 

و  آموزه هـا  بـه  پرداختـن  فارسـی،  شـعر  ارزشـمند  درون مایه هـای  و  موضوعـات  از  یکـی 

ی  اندیشـه های آیینـی بـوده کـه برتریـن آن هـا اشـعار عاشـورایی اسـت. از روزگار کسـایی مـروز

، شـاعران فارسـی زبان در قالب هـای مختلـف شـعری بـدان  در قـرن چهـارم تـا دوران معاصـر

پرداخته انـد. یکـی از ایـن شـاعران کمتـر شناخته شـده و گمنـام، میـرزا احمـد مـلال دزکـی، 

شـاعر قـرن 12 و 13 هجـری قمـری اسـت کـه در حـوزۀ ادبیـات آیینـی و عاشـورایی بـا عشـق 

و ارادتـی مثال زدنـی، تـوان شـعری اش را بـه منصـۀ ظهـور رسـانده اسـت. میـرزا احمـد شـاعری 

اسـت کـه می تـوان او را از پیش گامـان نـگاه عرفانـی بـه نهضـت عاشـورا برشـمرد کـه پیـش از 

عمان سـامانی و صفی علیشـاه اصفهانی در این عرصه قلم زده و توان خویش را نشـان داده 

اسـت؛ هرچنـد ایـن اندیشـۀ او در مراحـل نخسـتین و در گام هـای بعـدی تکامـل می یابـد.
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